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  استالينيزم و بلشويزماستالينيزم و بلشويزم
 

هدوران ارتجاعی، مانند  ا طبق ه تنھ شرو آن را  یدوران فعلی، ن ارگر و پي  ک

زل  ز تن بش را ني دئولوژيک جن ی اي ه سطح کل د، بلک ی کن ضعيف م ه و ت  تجزي

داده، طرز تفکر سياسی را به مراحلی که مدت ھا قبل پشت سر گذاشته است، 

ستادگی  یدر چنين شرايطی وظيفه. رجعت می دھد ز اي شرو بيش از ھر چي  پي

د: جريان قھقرائی استدر برابر اين  . می بايستی در جھت خلاف جريان شنا کن

وا حفظ سنگرھای ب سر می سازد، ه اگر تناسب نامساعد ق ده را نامي چنگ آم

دست آمده بکوشد، زيرا ه بايست برای حفظ مواضع ايدئولوژيک بمی دست کم 

ن . خون بھای گرانی بابت اين مواضع پرداخت شده است ه اي انی ک ھستند ابلھ

ستی"است را سي د" سکتاري ال. می پندارن ن راهی در ح ا از اي ه تنھ ه  اک  ست ک

ا جزر  توان خود را برای امواج مقاومت ناپذير جنبش پيشی م ه ب ده ای ک رون

  .و مد بعدی تاريخ فرا می رسد، آماده ساخت

  

 

  ارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزمارتجاع عليه مارکسيزم و بلشويزم
 

ذيری سبب په شکست ھای بزرگ تاريخی ب اب ناپ ابی طرز اجتن دايش ارزي ي

د اق می افت شروی  از يک. جديدی می شود، اين معمولاً در دو جھت اتف سو پي

وان ات شکست ت ا تجربي راث  واقعی که ب ام وسائل از مي ا تم ر گشته است، ب گ

رای  د ب ای جدي ت کادرھ ن اساس در راه تربي ر اي رده، ب اع ک ی دف د انقلاب عقاي
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د ه کارھای از سوی د. مبارزات توده ای آتی کوشش می کن ه  ب سانی ک يگر، ک

ای بوالھوس از  ا و آماتورھ ست ھ د، سانتري رده ان ادت ک ادی ع ره ی ع روزم

ی  وذ سنن انقلاب دام نف شکست ھراسان می شوند و تمام ھمّ خود را متوجه انھ

  .روندی به قھقرا م" دنيای نوين"کرده، در تجسس 

جود د کل س اً ش ه غالب دئولوژيک، ک ت اي وارد رجع وع م ن ن ل از اي ر مقاب

شان داد وان ن ی ت ی م ای فراوان ه ھ د، نمون ی گيرن ود م ه خ اع ب ه. ارتج   یکلي

ردان ب ار گ وم و اقم ل دوم و س ين المل ات ب ين ه ادبي دن چن ر لن دور آن در دفت

ستی  ترين کوچک. نمونه ھائی ھستند ل مارکسي اشاره ای به يک تجزيه و تحلي

ت شده اس ست ن. ن ل شک ی عل دی در بررس ش ج ک کوش ی ي وان حت ی ت       م

ه. يافت ازه یحتی يک کلم اره ت ار  درب ه اظھ شده است ی آتي ز جز  .ن       ھيچ چي

ر، و ب ب و تزوي اده، فري ا افت يش پ ای پ شه ھ صوصه کلي ای  خ سی ھ دلواپ

ردومذبوحانه ی بور اف. کراسی برای حفاظت خود پيدا نخواھيم ک وی ی ک ست ب

فساد  تان برسد تا به اين  مشامگ و اتوبائر بهنمشمئزکننده ده سطر از ھيلفردي

ويد ف ش د. واق م ندارن ردن ھ ام ب ی ارزش ن ه حت رن ک ای کمينت سين ھ . تئوري

ان روف ھم روف مع ست در  ديميت دار م ه يک دگان امی است ک ادان و ع در ن ق

سيزم را . خانهی گوشه ی مِ  د مارک دليل رخوت مغزی نمی توانن اين حضرات ب

ا . پرده اندرا ارزان به ھرزگی س انکار کنند، آن اما اين افراد فعلاً  مورد نظر م

  ".نوطلبان"نيستند، برگرديم به 

راً جزوه ای شی، اخي اره ی  ويلی اشلام کمونيست سابق اتري محاکمات  درب

ا . "ديکتاتوری تزوير"ست، تحت عنوان مسکو نوشته ا اشلام روزنامه نگار ب

سائل ه م دتاً ب ه عم رداز سياسیاستعدادی است، ک ادات او از . د روز می پ انتق

دسيسه ھای محاکمات مسکو و پرده برداری ھايش از مکانيزم شکنجه روحی 
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: ليکن او خود را به اين محدود نمی کند. ، عالی است"اعترافات از روی ميل"

ا را در  ده م ه در آين رای سوسياليزم است ک وينی ب وری ن اد تئ او خواستار ايج

د ا بيمه کن ا از آن. مقابل شکست ھا و توطئه ھ وری  ام ه اشلام اصولاً تئ ا ک ج

اريخ ه ت ه ب دارد نمی فھمد و روشن است ک املاً  تکامل سوسياليزم آشنائی ن   ک

ه عقب  انی آن ک وع آلم م ن د، آن ھ ارکس رجعت می کن به سوسياليزم قبل از م

اشلام دست از . افتاده ترين، احساساتی ترين، و کسل کننده ترين نوع آن است

اديالکتيک و مبار اتوری پرولتاري مسأله . زه طبقاتی می کشد، چه رسد به ديکت

ايق  ه"تحول جامعه برای او به سطح تحقق برخی از حق زل " جاودان اخلاقی تن

وان اشباع  ز می ت ی تحت سلطه ی سرمايه داری ني کرده که از آن بشر را حت

رُم ھای. نمود ن سِ رای نجات سوسياليزم از راه تزريق اي ی اشلام ب  تلاش ويل

شريه ی کرنسکی  ز ن وين یروسيه"اخلاقی با استقبال شادمانه و فخرآمي "  ن

د ینشريه( شار می ياب اريس انت ون در پ ه اکن ، مواجه ) قديمی محلی روسی ک

ه ه طور که ناشران ب ھمان: گشته است د، اشلام ب ری می کنن درستی نتيجه گي

دت ه از م ياليزم واقعی روسی رسيده است، ک يش در اصول سوس ا پ ل ھ  مقاب

وع پرستی  د و ن ان، امي سختی و ناھنجاری مبارزه ی طبقاتی، مشی مقدس ايم

رد ه ک رين . را عرض ديع"دکت يونر" ب يال رولوس غری " سوس ی در ص روس

رای ک "کب اه " تئوري يش از م ياليزم پ ه سوس ی ب ت قھقرائ رفاً رجع ود، ص خ

ود . می دارد آلمان را مجسم!) ١٨٤٨(مارس  د ب صفانه خواھ يکن غيرمن رل  اگ

د، از کرنسکی بيش از اشلام طالب دانش  در مقوله ی تاريخ شکل گيری عقاي

شويم ری ب امع ت م. ج ه دم از  مھ سکی ک ه کرن ت است ک ن واقعي ه اي ر از ھم ت

رار داشت،  ه در رأس حکومت ق انی ک د، زم ا اشلام می زن اشتراک مساعی ب

ا ب  بلشويک یمحرک تعقيب و شکنجه ان جرم جاسوسان ستاد ارتش آلمه ھ
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ان: بود اوراء  يعنی ھم ه آن مطلق ھای م روزه اشلام علي ه ام ائی ک سه ھ دسي

  .طبيعی بيدزده ی خود را بسيج می کند

اير او ب ده  ھيچه مکانيزم روانی ارتجاع ايدئولوژيکی اشلام و نظ وجه پيچي

ه  .نيست ان سياسی ملحق می شوند ک ه يک جري انی ب ن حضرات مدت زم     اي

اليزم ديالکتيک به مبارزه ی طبقاتی س لام خواستار ماتري رده، در ک اد ک وگند ي

ان. در انديشه می بود اگر چه نه ه  اين جري ان ب ريش و چه در آلم ا چه در ات ھ

ر ع منج ايجی فجي شتند نت ست ب. گ هه اشلام درب ی می رسد ک ن استنتاج کل    : اي

ارزه ک و مب ه ی ديالکتي ن در نتيج ت یاي اتی اس ا از !  طبق ب م لاح طل        اص

اريخی و آن ات ت معلومات شخصی محدود ... جا که سطح مکاشفه را به تجربي

قوط  ی س صرف و مندرس ی م ه ی ب ات در بقُچ سس کلم ت، در تج وده اس      نم

شويزم بلکه  می کند که آن ه بل ا علي ه تنھ ز ب را دليرانه ن سيزم ني ه مارک ه علي

  .کار می برد

ده ابتدائی تر از آن بدر نظر اول داغ ارتجاع ايدئولوژيکی اشلام   نظر می آي

  .که قابل مکث باشد!) تا کرنسکی... کساز مار(

ت ده اس سيار آموزن ع الوصف ب شترک : م رج م ود، مخ دويت خ اً در ب  دقيق

شويزم ه سازد، بی ساير اشَکال ارتجاع را نمايان م ه بل خصوص آن اشکالی ک

 .سره تقبيح می کنند را يک

  

  ؟؟""سوی مارکسيزمسوی مارکسيزمه ه بازگشت ببازگشت ب""

شويزم بما اريخی خود را در بل ی ت تحت . دست آورده رکسيزم والاترين تجل

ا ب روزی پرولتاري ين پي شويزم، اول ری بل ت ه رھب ستين دول يد و نخ ر رس ثم

ات را از سينه ی . کارگری مستقر گرديد ن واقعي ود اي د ب ادر نخواھ ز ق ھيچ چي
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ونی اما از آن. تاريخ حذف نمايد ر در شرايط کن ه انقلاب اکتب ا ک روزی ج ه پي  ب

قول ه ب - کراسی منجر گرديده است، با سيستم اختناق، چپاول، و تحريفشوبور

ر"اشلام  اتوری تزوي ای سطحی و-"ديکت سياری از ذھن ھ ه   ب ظاھرپرست ب

ه د ک ری می جھن ن نتيجه گي ه : ورطه ی اي وان ب شويزم، نمی ت دون انکار بل ب

ان. نيزم پرداختيمبارزه بر عليه استال ه بطور اشلام ھم ده  ک ا  نق يم، پ   می دان

ذارد ه استال: را فراتر می گ ه در انحطاط خود ب شويزم، ک د، يبل دل گردي نيزم مب

ا زخود از مارکسي ستی ب ه اصول مارکسي م برخاست، نتيجتاً نمی شود با تکيه ب

اپيگيرتر. استالينيزم مبارزه کرد ی ن ر ول زون ت داد ف ه در تع  حضرات ديگری ک

ی گو رعکس م ند، ب ی باش دم شويزم ب: "ين د از بل ا باي سيزم ه م وی مارک س

ه ." برگرديم داماز چه راھی؟ ب سيزم در قالب ک ه مارک ل از آن ک سيزم؟ قب  مارک

شويزم  سيزم در قالب سوسيال دموکراسی داغان " ورشکسته"بل شود، مارک

ود ده ب عار . ش ای ش ا معن سيزم"آي ه مارک شت ب ر "بازگ الای س ش از ب      ، جھ

ان خود ه ب... سومبين الملل دوم و  م در زم سوی بين الملل اول است؟ اما آن ھ

ار ... له رجعتأتحليل نھائی، مس بدين سان در. متلاشی گرديد به مجموعه ی آث

دون .  مطرح می شود و انگلسمارکس ی ب وان حت ن جھش حماسی را می ت اي

ام رساند ه انج ين ب وانيم از . ترک اطاق مطالعه و تعويض نعل ه می ت ا چگون ام

ون کلاسيک م ارکس در سال (ت  )  در گذشت١٨٩٥ و انگلس درسال ١٨٨٣م

با از قلم انداختن چندين دھه مبارزات تئوريک و . به وظايف کنونی خود برسيم

ه سياسی از جمله بلشويزم و انقلاب اکتبر؟ ھيچ يک از کسانی که بلشويزم را ب

ا ب" گیه ورشکست" يک  یمثابه د، ت د ديگری حال ره تاريخی طرد می کنن ون

شان  د ن داده ان رای آن. ن ن ب ابر اي يه بن ا توص سأله ب ا م ه یھ   ی مطالع

رمايه" د" س ی کن دا م صله پي يم. في ی کن ت نم يه مخالف ن توص ا اي ا ب ی . م ول
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سته را مطالعه کرده بودند، آن" سرمايه"ھا نيز  بلشويک ا چشمان ب ه ب م ن . ھ

دن محاکمات مسکو ليکن اين امر از انحطاط دولت شوروی، و روی صحنه آم

  پس چه بايد کرد؟ . جلوگيری ننمود

  

  استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟استالينيزم را از آن بلشويزم دانست؟  وليتوليتئئتوان مستوان مس  آيا میآيا می

ار می دارد،  آيا بدان د، استالين خود اظھ ا می کنن ه ارتجاعيون ادع ه ک گون

ه خود را  ھا، منشويک ی، ک آنارشيست ھا و برخی از عناصر چپ نمای مکتب

ست د، مارکسي ی پندارن شويزم م شروع بل رآورده ی م تالينيزم ف د، اس  معتقدن

د،  ی گوين ان م ت؟ اين وديم"اس ی نم ی م يش بين واره پ ر را ھم ن ام ا اي       ". م

ريم " ا تح اير ب راری س ا و برق ست ھ ع آنارشي ستی، من زاب سوسيالي اح

اتوری  بلشويکی در شوراھا، انقلاب اکتبر تنھاديکتاتوری  ه ديکت می توانست ب

داوم و در عين حال ورشکست. جر گرددکراسی منوبور زم ه استالين ت گی لنيني

  ".می باشد

ک تدلال از ي ن اس ص اي اد  نق ر و اتح لاب اکتب شويزم، انق ستن بل ان دان س

شويزم در فضای خلاء، . جماھير شوروی سرچشمه می گيرد تکامل تدريجی بل

م، بلشويز.  نيروھای متخاصم گرديده است یپروسه ی تاريخی مبارزه جانشين

ليکن صرفاً يک گرايش سياسی است که به طبقه ی کارگر جوش خورده است 

ک ا آن ي ی ب ست ول ان ني ه. س ته از طبق وروی، گذش اھير ش اد جم   یدر اتح

ر و  کارگر، يک ی از ستم، فق ف، در ميراث صد ميليون دھقان، مليت ھای مختل

کاسی است ھا بنا کردند، نه تنھا انع دولتی که بلشويک. جھالت زيست می کنند

م شويزم، بلکه ھ د و اراده ی بل ابی است از سطح فرھنگی  از عقاي ين بازت چن

يش  ری و ب ته ی برب اق گذش دت اختن ت، ش اعی جمعي ب اجتم شور، از ترکي     ک
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انی اليزم جھ ت امپري ه. از آن بربري ردن پروس ود ک ت  یوانم اط دول  انحط

اعی مثابه سير تکاملی بلشويزم خالص، تجاھل يک واه شوروی، ب قعيت اجتم

ه ب رد ه تحت لوای يکی از عناصر اين واقعيت است ک کمک منطقِ صِرف منف

ت ده اس دائی را ب. ش ای ابت ين خط افی است چن ا ه ک وانيم ت ام صحيح آن بخ ن

  .ھرگونه رد پای آن را محو کنيم

ود را ب ت خ شويزم، ھوي يچه بل ت  ھ ا دول ه ب ر و چ لاب اکتب ا انق ه ب ه چ وج

ک ورائی زاده ی آن ي ست ش ی دان ان نم ل . س ی از عوام ود را يک شويزم خ بل

دهعاملی پُ  -"آگاه"شمار می آورد، عامل ه تاريخ ب ين کنن ه تعي ی ن . راھميت ول

ب ز مرتک ا ھرگ شتيم م اريخی نگ ی ت ی گرائ ده را. ذھن ين کنن ل تعي ا عام             م

ود - دی موج ای تولي اس نيروھ ر اس ارزه-ب رفاً در  ی در مب ه ص اتی، ن  طبق

  .می دانستيم س ملی، بلکه در سطح بين المللیمقيا

شويک ه بل انی ک ه  زم ا ب اھ رايش ھ ت گ تار مالکي ه خواس ان ک ی دھقان

دوين  زب ت ضويت ح رای ع ختی ب ررات س د، مق از دادن د امتي صوصی بودن خ

ريم  زاب را تح اير اح د، س صفيه نمودن ه ت ر بيگان زب را از عناص د، ح نمودن

اد کارخانرا ت" سياست اقتصادی نوين"، کردند از ايج  تجاه نظيم نمودند، امتي

د،  د کردن ستی منعق ا دول امپريالي ا قراردادھای ديپلماتيک ب د، ي را اعطاء کردن

ود،  آنان از اين واقعيت اساسی که از لحاظ تئوريک از بدو امر بر آنان روشن ب

سه : به اين استنتاجات می رسيدند ه فی نف ی ک ام اھميت ا تم درت، ب سخير ق که ت

داضطراراَ  است،دارا  ديل نمی کن اريخی تب در پروسه ت اکم مقت ه ح .  حزب را ب

ن دست  يش از اي ه پ درتی ک ا در دست داشتن ق ت، ب صرف دول د از ت حزب بع

نيافتنی بود، مطمئناً قادر است بر تکامل و بسط جامعه تأثير بگذارد؛ ليکن خود 

راه نيز در عوض ب ه ق ردمراتب شديدتر تحت تأثير ساير عوامل جامع . ر می گي
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درت  مثلاً امکان دارد در صورت وقوع حمله ی مستقيم نيروھای متخاصم از ق

درت . بيفتد ای ق امکان دارد، در صورت آھنگ کُندتری از تحولات، در حين ابق

ه پ ار شودوخود ب ی دچ ن ديالکتيک پروسه. سيدگی درون اً  یاي اريخی دقيق  ت

لينيستی انحطاط استا ه در ست که منطق دان ھای سکتاريستی کی ھمان نکته ا

  .عليه بلشويزم می جويند، درک نکرده اندبرھان معدوم کننده ای بر

ل : ست اجوھر حرف اين آقايان اين ه حامل تضمينی درمقاب ی ک حزب انقلاب

ه . درد نمی خورده انحطاط درونی خود نيست ب با چنين استدلالی طبيعی است ک

معھذا اين استدلال از ريشه .  نداردقدرت جادوئی که: بلشويزم محکوم می گردد

ه : طرز تفکر علمی به يک تحليل مشخص نيازمند است. غلط است ه و ب چگون

يچ روز ھ ه ام ا ب ت؟ ت اط گذاش ه انحط زب رو ب ل ح ه دلي ود  چ راز خ س غي ک

شويک ت بل رده اس ه نک ی عرض ين تحليل ا چن ار . ھ ن ک ام اي رای انج ان ب آن

چه که برای روشن نمودن  ، برعکس آناحتياجی به بريدن از بلشويزم نداشتند

د شويزم يافتن اير بل زن ذخ ود، در مخ روری ب اقبتش ض ه .ع دين نتيج ان ب آن

يدند ه: رس ه ن ر چ تالينيزم، اگ اً اس ک وار، محقق ع الوصف ديالکتي ی م      منطق

ه ی نفی ه ؛ نه در جھت تأييد انقلابی بلکه ب"در دامن بلشويزم رشد کرد" منزل

  .سان نيست وجه يک ھيچه ين دو باماھيت . ترميدوری آن
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  بينی اساسی بلشويزمبينی اساسی بلشويزم  پيشپيش
  

شويک ه بل ل تجزي شريح عوام رای ت ف ب ع الوص ا م ت  یھ زب حکوم      ح

ھای مسکو  راه داشتنِ دادگاهه کننده ی اتحاد جماھير شوروی نيازی به چشم ب

ل، آن از مدت. نداشتند ين تکاملی را پيش بينی  ھا قب ا امکان تئوريک چن و ھ

د ی کردن شويک. بحث م وئی بل يش گ د پ لاب  بگذاري ط در شب انق ه فق ا را ن ھ

ال ی س ه حت ر، بلک يش از آن را ب اکتب ا پ مه ھ اطر آوري ی . خ خاص صف آرائ

عقب مانده ای مانند  نيروھا در سطح ملی و بين المللی می تواند ابتدا در کشور

ا از پيش ليکن ھمان صف آرائ. روسيه، پرولتاريا را به قدرت برساند ی نيروھ

م و بيش سريع  روزی ک دون پي ثابت می کند که حکومت کارگری در روسيه، ب

يش شورھای پ ای ک د آورد پرولتاري ه دوام نخواھ م . رفت زوا، رژي رايط ان در ش

 ابتدا فاسد گشته: تر معنای دقيقه ب. شوروی می بايست يا منھدم يا فاسد گردد

ردد دم می گ اره.بعد منھ ن مسأله  درب د من شخصاً ه  ب١٩٠٥ از سال ی اي بع

  .بارھا نوشته ام

ه قسمت " (تاريخ انقلاب روسيه"در کتابم  آخرين "ضميمه"رجوع شود ب

د شور: "جل ک ک ياليزم در ي ه")سوس شويک در  ی، کلي ران بل ارات رھب  اظھ

ال  سأله از س ن م ورد اي ده است١٩١٧ -١٩٢٣م ع آوری ش ن .  جم امی اي تم

شويزم : ھی می شونداظھارات بدين نتيجه گيری منت دون انقلاب در غرب، بل ب

ابود  یاز طريق ضدانقلاب داخلی و يا مداخله ی از ھر دو ن ا ترکيب  خارجی و ي

کراتيزه شدن رژيم شوراھا، يک ولنين ھمواره تأکيد می کرد که بور. خواھد شد

ارگر یمسأله ل آغاز انحطاط دولت ک ی  تکنيکی يا سازمانی نيست، بلکه بالفع

  .ستا
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ارس در  اه م ازدھم حزب در م ايتی را ١٩٢٣کنگره ی ي شنھاد حم ين پي  ، لن

ورژوائی ب تمدار ب د سياس ه چن تريانف به ک رال اوس سور ليب صوص پرف  ه خ

ه ام برنام وين " یھنگ صادی ن ت اقت ود" سياس رح نم د، مط . داده بودن

ه خارجی  غم اين کهلی راوستريانف ع ورژوا و حامی مداخل ادت، يک ب يک ک

را در  من طرف"ت بود، می گف دار دفاع از قدرت شوراھا در روسيه ھستم، زي

زد ورژوائی می لغ درت معمولی ب ام ". حال حاضر در جھت يک ق ن پي ين اي لن

ستی"طعنه آميز دشمن را به  رجيح" ياوه گوئی ھای شکرين کموني می داد،  ت

ی داشت ذر م ر برح ه حزب را از خط شيار و سخت گيران د صريحاً : "او ھ باي

اريخ شاھد رجعت ھای . چيزی که استريانف می گويد غيرممکن نيستگفت،  ت

ت وده اس اگونی ب ر . گون اداری و ديگ ان و وف ه ايم اد ب ت، اعتم در سياس

ت ذل اس اً مبت ی، مطلق الی اخلاق صوصيات ع دودی دارای . خ روه مح ا گ  تنھ

وده ی ی در حال. خصلت ھای برجسته اخلاقی ھستند اريخی را ت که تصميمات ت

ا ھيچ عظيمی  روه محدود ب ن گ در دست دارد که در صورت ناخشنوديش از اي

به يک کلام، حزب يگانه عامل تکامل ." يک از آنان مؤدبانه رفتار نخواھد کرد

  .تر، عامل تعيين کننده نيست و در مقياس تاريخی وسيع

شکيل شد  ا حضور وی ت ه ب ود ک ه آخرين کنگره ای ب  لنين در اين کنگره ک

ه ن طور ادام ن امری است ... " داداي روز می شود، اي ر ملت ديگر پي ی ب ملت

ن ديگر . ساده و قابل فھم عموم د؟ اي ولی بر سر فرھنگ اين دو ملت چه می آي

ست ادگی ني ه آن س ت . ب ر مل وب اگ ت مغل ری از مل روز دارای فرھنک والات پي

ن باشد، فرھنک خود را بر ملت  ر عکس اي يکن اگ د، ل اخيرالذکر تحميل می کن

دجر ل می نماي ر غالب تحمي وب فرھنک خود را ب ا. يان صدق کند، ملت مغل  آي

درات ستی روسيه روی چنين اتفاقی در پايتخت جمھوری شورائی ف يو سوسيالي
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شگر، آن(  کمونيست٤٧٠٠نداد و آيا بدين سان نبود که   تقريباً در حدود يک ل

شان وده ترين م از آزم شتند؟) ھ ه گ گ بيگان ک فرھن سليم ي ال در او" ت ان س

ار، بدين موضوع، ١٩٢٣ ين ب رای اول دين .  اشاره شدنه ب ه دست چن اريخ ب ت

ا" نفر حتی ن " بھترين ھ ن، اي ا"ساخته نمی شود و گذشته از اي رين ھ " بھت

ورژوائی، رو  ی فرھنگ ب ه، يعن می توانند با تن در دادن به يک فرھنگ بيگان

مسير سوسياليزم منحرف ند از نه تنھا دولت شوراھا می توا. رندبه انحطاط گذا

اريخی، ساعد ت رايط نام م ممکن است، تحت ش شويک ھ ه حزب بل ردد، بلک  گ

  .بلشويزم خود را از دست بدھد

درک صريح اين خطر بود که منجر به تشکيل قاطع اپوزيسيون چپ در سال 

د١٩٢٣ س.  گردي م اپوزي ه ی علاي ت روزان ا ثب ا يون ب ه ب رای مقابل اط، ب انحط

د يابن دور رش تترمي ائی را عرضه داش شرو پرولتاري اه پي يکن . ده، اراده آگ   ل

وده ی عظيم. "ود را به اثبات رسانداين عامل ذھنی نابسندگی خ ه " ت ا ب ه بن ک

ی و  ای داخل ت ھ د، از محرومي ی کنن ين م ارزه را تعي رآورد مب ين ف ه ی لن گفت

ه شتند، روحي انی خسته گ وده ھ یانتظار طولانی در راه ظھور انقلاب جھ ا  ت

ود، . فروکش کرد، بوروکراسی تفوق پيدا نمود ی را تضعيف نم شروان انقلاب پي

نيزم غالب ياستال. مارکسيزم را لگدمال کرده، حزب بلشويک را به ابتذال کشاند

رن . گرديد سيون چپ از بوروکراسی شوروی و کمينت شويزم در قالب اپوزي بل

  .اين مسير واقعی و تحولات بود. بريد

حتی امروزه، .  به معنای صوری از بلشويزم مشتق گرديدينيزممطمئناً، استال

د شويک می خوان رای ه ب. بوروکراسی مسکو ھنوز خود را حزب بل روشنی ب

د ر . بھتر فريب دادن توده ھا از برچسب بلشويزم استفاده می نماي رقت انگيزت

ه و  از ھمه آن تئوريسين ھائی ھستند که پوسته را به جای ھسته عوضی گرفت
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ا دھر را واقعظ ی پندارن ت م تالينيزم . ي شويزم و اس ت بل ين ھوي ان در تعي اين

شی  ق نق ن طري اً از اي وده، دقيق ا نم دوری ھ ه ترمي ه را ب دمت ممکن رين خ بھت

  .ارتجاعی ايفاء می کنند

ا یحزاب از پھنهر ايتحريم سا با افع و  سياست، من رايش ھ ستِ گ ی آنتاگوني

. زب حاکمه باز يابندح تجلی خود را بيش می بايست کم و اقشار مختلف اجتماع

ه دان درج ا ب اعی،حزب ت ب اجتم ه در ترکي دئولوژی دستخوش  چ ه در اي  و چ

ائی ب شروان پرولتاري ی آن از پي ل سياس ز ثق ه مرک شته ک ر گ مت ه تغيي س

انزده سال گذشته، . جھت داده استيير بوروکراسی تغ زب در نتيجه ی حطی پ

روای تحولات از انحط ی پ ر اطمسير ب شه ای ت ا سوسيال  گذشته است، یري ت

رن ه خطی خونين بلکه . دموکراسی طی يک نيمه ق ونی صرفاً ن صفيه ی کن ت

د ی کن م م تالينيزم رس شويزم و اس ين بل اری از خون ب ابود. رودی ج اختن ن  س

ه در جنگ ھای  تمامی نسل قديمی بلشويک ه ک ھا و قسمت مھمی از نسل ميان

شويک ی از جوانان که سننداخلی شرکت داشتند و آن بخش داً کسب  بل ا را ج ھ

اھم رفاً ن ه ص ده ی ن شان دھن د، ن رده ان اھم ک ه ن ی بلک ازی سياس ازی  س س

ده . جسمانی ميان بلشويزم و استالينيزم است ن امر را نادي وان اي ه می ت چگون

  گرفت؟

  

  

  ""سوسياليزم دولتیسوسياليزم دولتی""استالينيزم و استالينيزم و 

د استالي ه خود، سعی می کنن ه نوب اآنارشيست ھا ب ه تنھ  محصول نيزم را ن

ی"طور کلی فرآورد ه ارگانيک بلشويزم و مارکسيزم بلکه ب " سوسياليزم دولت

دتر . قلمداد کنند د فرمول جدي ان می خواھن را " فدراسيون شوراھای آزاد"اين

د"فدراسيون کمون ھای آزاد"جانشين فرمول پدرشاھی باکونين  يکن . ، نماين ل
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يک شاخه : در حقيقت. قدرت دولتی می باشندمانند گذشته، مخالف مرکزيت ه ب

درت رسيديعنی سوسيال دموکراسی" دولتی"از مارکسيزم  ، ، ھنگامی که به ق

شت دل گ رمايه داری مب ارز س ل ب ه عام وين . ب ه کاست ن م ب ر ھ اخه ی ديگ ش

ه سرچشمه. ممتازان تبديل گرديد ن انحراف در موجوديت  یواضح است ک  اي

ن استدلال، يک جو حقيقت از يک دي. دولت نھفته است اريخی، در اي د وسيع ت

  .وجود دارد

ه مثا ه يک دستگاه دولت ب اب دون شک قاختن شاء عفونت سياسی و ، ب من

ان. اخلاقی می باشد ن قاعده ھم ورد دولت  اي شان داده در م ه ن ه تجرب طور ک

ت ادق اس ز ص ارگری ني رآورده ی . ک تالينيزم ف ت، اس وان گف ی ت ن م ابر اي بن

ا ساختنی اعی اشرايط اجتم ه رھ ادر ب وز ق ه ھن ه در آن جامع  خود از ست ک

يچ ت ھ ن کيفي يکن اي ود، ل ت نب ای دول ا  تنگن شويزم ي ابی بل ه ارزش ي گون

ان رفاً نماي دارد و ص ر ن سيزم را درب شريت و  مارک ج ب ی راي طح فرھنگ ر س گ

ورژوازی است ا و ب ان پرولتاري وا مي ا . بالاتر از ھمه تناسب ق پس از توافق ب

ت آنا ارگری، زاده ی بربري ت ک ی دول ت حت ه دول ورد ک ن م ا در اي ست ھ رشي

ن وز اي  طبقاتی است و تاريخ حقيقی انسان با نابودی دولت آغاز می شود، ھن

رکه چه راه ھا و متدھائی : مطرح می شودسؤال  ابودی دولت عاقبت الام ه ن  ب

ه د؟ تجرب د انجامي ن راه یخواھ ه اي د ک ی کن ت م ر ثاب اً   اخي ا مطمئن دھای ھ  مت

  .آنارشيستی نيستند

ی  ان، يعن ستی در جھ ر آنارشي هرھبران تنھا سازمان معتب ارگران   یجامع ک

شتند ديل گ ورژوائی تب ران ب ه وزي ی ب اعات بحران پانيا، در س ت . اس ان خيان اين

شار  ه ی تحت ف موقعيت ھای "بارز خود نسبت به تئوری آنارشيزم را در لفاف

اما مگر رھبران سوسيال دموکراسی . قرار گرفتن، توجيه می کردند" استثنائی
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ان ه دست بآلمان در زمان خود،  ين عذر و دام ائی نگشتند؟ جنگ چن ه ھ بھان

 "ائینموقعيت استث"داخلی طبعاً نه يک موقعيت امن و امان و عادی بلکه يک 

ن . است رای اي اً ب اطعی، خود را دقيق ی ق موقعيت ھای "اما ھر سازمان انقلاب

  .آماده می کند" استثنائی

دولت تنھا در جزوه ھای " رد"بار ديگر نشان داد که   اسپانيا يک یتجربه

با جواز حکومت بورژوائی امکان پذير است " شرايط عادی"ره در زمان منتش

رای  يچ، " تکذيب"ليکن در شرايط انقلابی جائی ب ه ھ د ک اقی نمی مان دولت ب

سخير دولت می شوند ه ھيچ. برعکس، اين شرايط خود خواستار ت ا ب وجه  م

ردن دولت صرکه  قصد ملامت آنارشيست ھا را برای اين ين ب ه از ب فاً موفق ب

داريم شدند ن م ن ه ضرب قل ک . ب درت حي سخير ق س از ت ی پ ی، حت زب انقلاب

ست عل( ران آنارشي ه رھب زی ک تی چي ود گذش م از خ ارگران ه رغ ای ک ی ھ گ

يکن . ، اضطراراً ھنوز حاکم مقتدر جامعه نيست)آنارشيست عاجز از آن بودند ل

ان آ ه در زم وری ک يم، تئ ستی را سخت ملامت می کن وری آنارشي    رامش ما تئ

" شرايط استثنائی"محض آغاز ه نظر می آمد، ولی به طور اکمل متناسب به ب

ا،   برخی از ژنرال-و احتمالاً امروزه -در گذشته . سرعت افول کرده انقلاب ب ھ

ستند ی دان ش م رای ارت صر ب ضرترين عن گ را م ستند . جن ره ھ ين زم از ھم

  .لاب نابود گشته استانقلابيونی که ادعا می کنند دکترينشان در اثر انق

ائی ورد ھدف نھ ا در م ا آنارشيست ھ املاً ب ابود ساختن : مارکسيست ھا ک ن

د ت، موافقن ا آن. دول ا صرفاً ت ست ھ ا  مارکسي ت"ج ان دول ستند" خواھ ه ھ  ک

رف د ص اختاً معتقدن ابود س ود آن را ن ی ش ت نم ل دول ا تجاھ ه ی .  ب تجرب

د، بلکه آناستالينيزم نه تنھا اصول مارکسيزم را تکذيب نم طريقی ه را ب ی کن

وس ت دأمعک ی نماي د م ام . يي حيح، در تم ع ص اذ مواض ه اتخ ی ک ب انقلاب مکت
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ه  اموقعيت ھا و استفاده ی فعال از آن را به پرولتاريا می آموزد، واضح ست ک

ست روزی ني مانت پي ل ض ا از راه ب. حام روزی تنھ يکن پي ن ه ل ستن اي ار ب ک

وزش ن است آم ا ممک ر اي. ھ لاوه ب ستع روزی را نباي وان  ین پي ه عن ک ب ي

بايد آن را در محتوای دورنمای يک عصر تاريخی . رويداد منفرد در نظر گرفت

ارگری.ديد صاد  -  نخستين دولت ک ه ی يک اقت ر پاي  و در محاصره ی زلنمتب

اليزم شت-امپري دل گ تالينيزم ب دارمری اس ه ژان تين .  ب شويزم راس ی بل     ول

ارزه دگی مب رک و زن ردبر ی م سيج ک دارمری را ب ن ژان ه اي تالينيزم . علي   اس

ی موجوديت خود ناگزير به رھبری ظبرای حف شويزم در جنگ داخل ه بل ر علي  ب

اھير شوروی، بلکه "تروتسکيزم"لفافه ی مبارزه عليه  ، نه تنھا در اتحاد جم

شويزم در . نيز در اسپانيا گرديده است ی بل ابود گشته ول شويک ن حزب کھن بل

  . در حال برخاستن استھمه جا

ستن، ب شعب دان سيزم من ا مارک شويزم ي تالينيزم را از بل اس ه اس     مقي

ر سترده ت دگ ستن می مان د ضدانقلاب را از انقلاب مشتق دان شه .  مانن ن گلي اي

وده و محافظه کارانه و رف-ھمواره توصيف کننده ی طرز تفکر ليبرال رميست ب

اتی جامع. است ب طبق ابر ترکي واره ضدانقلاب را دره، انقبن رلاب ھم ته  ب داش

ی دارای . است د انقلاب ه مت ست ک ن ني ر اي ن دال ب ا اي د، آي ی پرس منطق دان م

ی است؟ ايص درون يچنق ن، ھ ود اي ا وج ه رفکي  ب رال، چ ه ليب ست، و، چ رمي

شتر  ه بي دی ک ه ابتکار مت رون ب"موفق ب شدند" صرفهه مق ر . باشد، ن ا اگ ام

ده ه ی زن ی پروس ر عقلان اوب ی تعبي ی تن ر عقلان ت، تعبي وار اس اريخ دش  ت

وان استالينيزم را  امواجش آسان است، بدين قرار، براساس منطق صرف می ت

ی"از  ياليزم دولت لاب و "سوس اع را از انق سيزم، ارتج يزم را از مارک ، فاش

در اين حيطه، طرز تفکر . خلاصه به يک کلام آنتی تز را از تز منشعب دانست
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ستی ب رمانه آنارشي ای ديگ ه ھ سياری از حيط د ب رال . ن يوناليزم ليب ير راس اس

  .طرز تفکر انقلابی بدون ديالکتيک ممکن نيست. است
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  بلشويزم،بلشويزم،  سياسیسياسی" " ھایھای  معصيتمعصيت""

استالينيزماستالينيزم  مثابه منشاءمثابه منشاءه ه  ب ب

                                                

  
  

ود،  ی خ کل برون داقل در ش ات، ح ی اوق ا برخ ست ھ تدلال راسيونالي اس

ری ب وس ت صوصيات ملم وده خ ردخ ی گي اد .  م ه از نھ تالينيزم را ن ان اس آن

د ی دانن ی م ی آن ناش ه از معاصی سياس شويزم، بلک ر، ه ب. بل ده ی گُرتِ عقي

ی از انکوک، و برخ ای" پ ست ھ ران" اسپارتاکي ان و ديگ ا، -آلم شويک ھ  بل

اتوری  د؛ استالين ديکت ا کردن اتوری پرولتاري ديکتاتوری حزب را جانشين ديکت

شويک. ين حزب نمودا جانشرکراسی وبور ا ب بل ام ه ھ استثنای حزب خود، تم

اختند؛ ابود س زاب را ن ه نفاح شويک را ب زب بل تالين ح ته ع اس ک دارودس  ي

شويک. دنيای عدم فرستاده بناپارتيستی ب د؛  بل ورژوازی مصالحه کردن ا ب ا ب ھ

  .استالين متفق و متحد آن گرديد

شويک ارگری پي بل ای ک ه ھ رکت در اتحادي رورت ش ا ض ان ھ شين و پارلم

ا بور د؛ استالين ب ورژوائی را موعظه کردن ارگری و وب ه ھای ک کراسی اتحادي

 
-ابی  ی سووارين، نويسنده-طرز تفکر ب  يکی از برجسته ترين نمايندگان اين سوی کت  فران

ق و . درباره ی استالين می باشد ات دقي ر سووارين حاصل تحقيق ستند و اطلاعاتی اث ه ی م جنب
ه. خاطر ابتذالش چشم گير استه  تاريخ نويسنده ب یولی فلسفه. طولانی است   یبرای تعبير کلي

شويزم استحوادث تاريخی بعدی نويسنده درجستجوی نقايص در رای او ت. ونی بل ثير شرايط أب
خود از "       " حتی تين ھم با آن تئوری . واقعی پروسه تاريخ بر بلشويزم وجود خارجی ندارد

 .تر است سووارين به مارکس نزديک
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ست ت ب د رفاق ورژوائی عھ ی ب وان ب. دموکراس ی ت سه را م وع مقاي ن ن        ه اي

وی   يکیثرشان، تمامؤبا وجود ظاھر م. بخواه ادامه داد دل الی از محت سره خ

  .ھستند

شروان د بپرولتاريا تنھا از طريق پي درت برسده  خود می توان ضرورت . ق

ی ب دار دولت طح فره اقت ود از س ودی خ دم خ ا و ع وده ھ ای ت ی نارس     ھنگ

انس رد تج ی گي شمه م ان سرچ زب، . ش ک ح شکل در ي ی مت شرو انقلاب در پي

ت ور اس صيل آزادی متبل رای تح ا ب وده ھ تياق ت ه در . اش اد طبق دون اعتم ب

بدين ترتيب انقلاب و . رت ممکن نيست، تسخير قدپيشروانش و حمايت از آنان

ری  ا تحت رھب يکن تنھ ديکتاتوری پرولتاريا عملکرد تماميت طبقه می باشد، ل

ه ی . پيشروان ه حشوراھا صرفاً شکل سازمان يافت شرو و طبق ان پي ه ی مي لق

شيد .تندسھ ی بخ وی انقلاب وان محت ی ت زب م ق ح ا از طري کل، تنھ دين ش  . ب

لاب اکتب ت انق ه ی مثب ر تجرب شورھای ديگ ی ک ه ی منف ان، (ر و تجرب آلم

ن واقعيت) اطريش، و بالاخره اسپانيا د احاکی از اي شان  ھيچ. ن کس درعمل ن

ا ه نداده يا سعی نکرده ب ه پرولتاري طور مفصل روی کاغذ تشريح کند که چگون

ه اھداف خود واقف است، ب ه ب ه می تواند بدون رھبری سياسی يک حزب ک

ران اين واقع. قدرت برسد يت که اين حزب، شوراھا را تحت تبعيت سياسی رھب

ود وراھا را به در آورده، ب خ ستم ش ود سي ودی خ ل ه خ دازه مخت ان ان         ھم

ت سلط اکثري ه ت ازد ک ی س ابود م ا را ن انی بريتاني ستم پارلم ار، سي ه ک  محافظ

  .ساخته است

شويزم سرچش" تئوری"گونه  شوروی، از ھيچ  ساير احزاب درتحريم  مهبل

شوری ی نم اتوری در ک اع از ديکت ت دف ود در جھ دامی ب ه اق ت، بلک       گرف

ه ی دشمنان ه جانب شته، در شرايط محاصره ی ھم اراج گ ده و ت ر . عقب مان ب
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اد  بلشويک ا تحريم ايج دھا ب ه بع ور ک دام مزب ه اق ود ک ھا از اوان امر روشن ب

منتھی .  باشد خطر عظيمی می یفراکسيون در داخل حزب تکميل گشت، نشانه

شه ادی  یري عف م ه در ض ا، بلک ک ھ ا در تاکتي رين ي ه در دکت ر ن ن خط  اي

ود ه ب ی اش نھفت ين الملل ی و ب ت داخل شکلات موقعي اتوری و در م ر . ديکت اگ

ساير احزاب شوروی انقلاب، حتی فقط در آلمان پيروز گشته بود، لزوم تحريم 

وقی را ح يک حزبی شرايط کاملاً مسلم است که سلطه ی. آناً از ميان می رفت ق

ود راھم نم ستی ف تبداد استاليني ستم اس از سي رای آغ ن . ب ت اي ع الوصف عل م

ه در تحريم ساير احزاب ب شويزم و ن ه ی ه پيدايش و گسترش را نه در بل مثاب

ا و آسيا  ا در اروپ اقدام موقتی جنگی، بلکه در شکست ھای پی در پی پرولتاري

  .جستجو کردبايد 

داين استدلال د شويک. ر مورد مبارزه عليه آنارشيزم نيز صدق می کن ا  بل ھ

ام  ی گ اً انقلاب در دوران حماسه ای انقلاب، دست در دست آنارشيست ھای واقع

ر تند ب ی داش سياری از آ. م ان بب تنده ن زب پيوس فوف ح سنده. ص ن  ینوي  اي

اره ين درب ا لن ا ب وط بارھ ه  یخط ا ب ه ھ ی از ناحي ذاری برخ ان واگ   امک

ت آنارشي دون دول ام ب ا موافقت ساکنين محل، نظ د ب ه در آن  بتوانن ا، ک ست ھ

ود و خود را به آزمايش بگذارند، گفت و نم ی، محاصره و . گ يکن جنگ داخل ل

ـين ه گرسن رای چن ی ب اگی، محل اقی نگذاشتطرح ھ ام کُ . ئی ب ا قي شتات؟ ام رن

رای د ه ب اً نمی توانست استحکامات نظامی را ک ی طبيعت اع از حکومت انقلاب ف

دادی از ه پايتخت ب ت، صرفاً چون تع ه کار می رف آنارشيست ھای مشکوک ب

ان شورشی -شورش ارتجاعی دھقانی ه " سربازی پيوسته بودند، به ملوان ھدي

داد، کوچک". کند ن روي اريخی واقعی از اي ل ت ه و تحلي ی  يک تجزي رين محل ت
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انتيمانتال ساسات س ت و اح ر جھال ی ب ردازی مبن سانه پ رای اف ورد ب  در م

  .رنشتات، ماخنو، و ساير حادثه ھای ضمنی انقلاب باقی نمی گذاردکُ 

شويک ه بل د ک ا می مان ه ج ن واقعيت ب ا اي اع،  در اين جا تنھ ا اقن ه تنھ ا ن ھ

ده درجه ای وحشيانه نيز جبر به بلکه اغلب تا ب ار می بردن ه . ک مسلم است ک

جبار را در خدمت خويش کراسی رشد يافته از بطن انقلاب، بعدھا سيستم اوبور

ھر مرحله از تکامل، حتی مراحل مصيبت آوری نظير . به انحصار خود در آورد

ل خانقلابضدانقلاب و  اره ای از و از مرحله ی ما قب رد و پ د سرچشمه می گي

انواده. خود می گيرده کيفيت ھای آن را ب ه خ واره  یليبرال ھا از جمل  وِب، ھم

زم بر اين عقيده بودند که ديکتا توری بلشويکی صرفاً نسخه ی جديدی از تزاري

د ی باش ر . م ود را ب شمان خ ان چ اتی"آن وری و " جزئي دام امپراط ر انھ نظي

ر سرمايه، ابتکار  اء مالکيت ب ان، الغ ه دھقان ين ب اشراف زادگی، واگذاری زم

د ی بندن رو م ره، ف ذھبی و غي ستم فرھنگی غيرم ه، سي ا برنام صاد ب رز . اقت ط

شويکی، ليبرال نيز اين واقعيت را ناديده می گيردتفکر آنارشيست   که انقلاب بل

اعی ب بات اجتم ونی مناس انش، باعث دگرگ ام خفق ود تم ا وج ا ه ب وده ھ ع ت نف

د ال. گردي وراھا ی در ح ه ی ش ديل جامع ستی، تب دوری استاليني ول ترمي ه تح     ک

ستن سان   يکست که در اواضح. ھمراه دارده نفع يک اقليت ممتاز را به ب دان

  .بلشويزم ردپائی از محک سوسياليستی نمی توان يافتھويت استالينيزم با 

  

  

   تئوری تئورییی  مسألهمسأله

يکی از خصلت ھای برجسته ی بلشويزم برخورد سخت گيرانه، دقيق و حتی 

ار . مسائل دکترين بوده است درباره ی ستيزه جويانه اش د آث بيست و ھفت جل
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شويزم . اھی تئوريک باقی خواھد ماند والاترين آک یلنين برای ھميشه نمونه بل

ود ی ب ود نم اريخی خ ای نقش ت ه ايف ادر ب ز ق ت اساسی، ھرگ ن کيفي دون اي       . ب

ب  ک، در قط املاً امپري ل و ک ه، جاھ ی ماي تالينيزم ب د، اس ن دي ه ی اي از زاوي

  .مخالف قرار دارد

ه ی خود اعلام داشت سيون در برنام ان: "حدود ده سال پيش، اپوزي  از زم

ا ب ين ت رک لن ه ه م ه يگان ده ک اھر گردي د ظ ای جدي وری ھ وجی از تئ ال م       ح

ت ل  اني ين المل ائی ب لاب پرولتاري شی انق ستی از م شت استاليني ه برگ ش توجي

ستون ام." است يشِ، لي د روز پ ين چن ه در .اک .ھم ائی ک سنده ی آمريک ، نوي

ت ته، نوش رکت داش پانيا ش لاب اس ست ھ: "انق اً استاليني روزه حقان      ا ام

ين ھستند ارکس و لن شتين -افراطی ترين رويزيونيست ھای مکتب م ی برن  حت

ه ان ود ب رأت ننم دج تالين در راه تجدي صف اس شروی دازه ی ن ارکس پي نظر م

د ت دارد." کن املاً حقيق ه ک ن نکت ه . اي ود ک افه نم ه آن اض ست ب ی باي ط م فق

شتي سائلبرن ی از م رورت برخ ع ض ک را دن در واق رده تئوري ودرک ک او  : ب

ال رف ستی سوسيال دموکراسی وآگاھانه در ايجاد رابطه ميان برنامه و اعم رمي

ا وليکن بور. می ورزيد سعی ا ھيچ وجه مشترکی ب کراسی استالينيستی نه تنھ

ه ب دارد، بلک سيزم ن ه ه مارک ستمی بيگان رين و سي ه دکت ا ھرگون ی ب ور کل      ط

سره با ذھنی گرائی پليسی اشباع   يککراسیواين بور" ايدئولوژی. "می باشد

ارت ک آن عب ت و پراتي ده اس ت از امپر اگردي ال زورس سيزم اعم ت . ي کاس

ده ق عم ت علاي ه ی حفاظ ب در راه ادام ورئی  یغاص ه تئ ا ھرگون ود، ب  خ

ی ورزد صومت م ن بور: خ يواي ست توض ادر ني ی ق ش حکراس ه نق ی در توجي

را رای ديگ ه ب ود و چ رای خ ه ب ويش چ اعی خ داجتم ه دھ تالين . ن ارائ         اس
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ا، ب سين ھ م تئوري دد قل ه م ه ب ين ن ارکس و لن ب م ای در مکت نه ھ ا پاش ه ب     لک

  .نظر می کند او تجديد- پ-گ

  

   اخلاق اخلاقیی  مسألهمسأله
  

ی"شکوه از  ساد اخلاق ی الخصوص از" ف شويزم، عل ان بل ب آن گمنام  جان

ا ره ش شان را از چھ شويزم ماسک دروغين ه بل د ک ی آي ی م ته لاف زن ن برداش

ت ن. اس ورژوائی، روش رده ب امع خ ک،  در مج ری، دموکراتي فک

ستی" ای "سوسيالي ابی ھ ايرين، ارزش ي ستی، و س ان، پارلمانتاري ، اديب

راردادی ب لام ق ا ک راردادی و ي دان ارزشه ق اندن فق ور پوش ستولی  منظ ا م ھ

ل  گشته است، اين اجتماع بزرگ و مغشوش طرف دگی  -دار مصونيت متقاب زن

ن  نمک دگی ک ذار زن ر روی -و بگ ستی را ب زه ی مارکسي اس ني د تم ی توان  نم

د ل کن ساسش تحم ا. پوست ح سين ھ ال تئوري ون در ح سندگان، و اخلاقي ، نوي

م وز ھ د و ھن ه فکر می کردن ه  نوسان بين موضوعات مختلف ک شند ک می اندي

اری  اجز از ھمک ردازد، ع ی پ ات م ه ی اختلاف ه مبالغ ه ب ه توزان شويزم کين بل

ادقانه" ا " ص ند و ب ی باش ايس"م ل " دس ارگری را مخت بش ک اد جن ود اتح    خ

انتريست احساساتی و زود رنج ھمواره انديشيده که سعلاوه بر اين . می سازند

ارس -ھا بلشويک شه ھای ن ه او صرفاً چون اندي ه آخر رساندند، ب ا ب  او را ت

ھذا اين واقعيت پابرجا مع. او خود ھرگز قادر به انجام آن نبود": زده اند افترا"

ذير ه نيرنگخواھد ماند که برخورد آشتی ناپ ره رو  علي ا و طف ه ی ھ ا، يگان ھ

ه ی خصلت عال ی ک " شرايط استثنائی"ست که قادر به تربيت يک حزب انقلاب

  .گيرش نمی سازند، می باشد غافل

 ٢٣ 



 لئون تروتسکی                                                                  استالينيزم و بلشويزم
 

دگی  ه نماين اريخی ای ک افع ت ائی، از من کيفيات اخلاقی ھر حزبی در تحليل نھ

ی، عدم ه کيفيات اخلاقی بلشويزم، از خود گذشت.  کند، سرچشمه می گيردمی گ

ف ب و تحري ه تقل ردن ھرگون ر ک ه، جسارت، و تحقي نيکوترين خصايل  - علاق

شری ستقيماً از-ب تم  م دمت س ی در خ ذيری انقلاب صالحه ناپ ی  م دگان ناش     دي

شويزم کراسی استالنيستی در اين حيطه نيز کلمات و اشاروبور. می شود ات بل

ه را به عاريت گرفته است ذيری"، معھذا ھنگامی ک " پابرجائی"و " آشتی ناپ

س تگاه پلي ب دس از بیاز جان ت ممت دمت يک اقلي ار مه  و در خ ن ی ک رود، اي

ه ھويت . خصايل به منشاء افساد و گانگستريزم مبدل می گردد ان ک ن آقاي از اي

شويک ی بل ه ای انقلاب د حماس ا ب ا را ب ی ت ھ دوری بورطينت کورمي          کراتي

  .سان می دادند، تنھا می شود با تحقير ياد کرد يک

  

*  *  *  

روزه، عل ر شخص عامی ی حتی ام دادھای دراماتيک دوره ی اخي  رغم روي

شويزم  ان بل ارزه مي د، مب ی دھ رجيح م گ ت ی فرھن سکيزم("ب و ") تروت

رش، استالينيزم را زائيده ی تصادم جاه طلبی ھای شخصی و يا ب رين تعبي ه بھت

ان  ه مي ک معارض اح"ي د" دو جن شويزم، بدان ا را . بل ن ادعاھ اترين اي نارس

اس ورمن توم تن ه داده اس ا، ارائ ست آمريک زب سوسيالي ر ح او در : ، رھب

وسيسو"  ٦، صفحه ١٩٣٧ سپتامبر ،  (Socialist Review) "اليست ريوي

دار: "می نويسد ده وجود ن ر تروتسکی ھيچ دليلی برای اذھان اين عقي ه اگ د ک

هه ب ايس و خاتم ان دس شت، پاي ی گ روز م تالين پي ای اس م یج ائی   حک   فرم

يده عب و وحشت در روسيه بر ود را. "سر می رس ن شخص خ يک ... و اي

رد. می کندمارکسيست قلمداد  ا ک وان ادع ی : "با چنين استدلالی می ت ھيچ دليل

 ٢٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ه جای  ايسبرای اذعان اين عقيده وجود ندارد که اگر ب ازدھمپ ان ي  اول ، نورم

اروی سوسياليزم  رج و ب ه ب سای کاتوليک ب رد، کلي مقر مقدس را اشغال می ک

ر سر رقابت ". می گشت مبدل ه مساله ب توماس عاجز از فھم اين امر است ک

ست، بلکه مس ين أميان استالين و تروتسکی ني ذير ب ضاد آشتی ناپ ر سر ت له ب

دوبور ی باش ا م ی و پرولتاري شر. کراس وروی در ق اھير ش اد جم اکم در اتح  ح

ستقيم  ی م گ داخل ق جن ه از طري الی ک ونين("ح صفيه خ وده ای -ت دام ت  اع

وز است، ) متعرضين ه ھن وز ک ا می سازد، ھن اعی را مھي دگرگونی رژيم اجتم

لاب است شته ی انق دم نگ املاً منھ راث ک ا مي ود ب اق خ ه انطب ار ب ا در . ناچ ام

ون  استالينيس یاسپانيا، دارودسته م اکن ام ه بتی ھ اروی نظ رج و ب ه ی ب مثاب

د ی کن ل م ياليزم عم ه سوس ورژوائی، برعلي ی . ب ه بوروکراس ارزه علي مب

ا، دو : بناپارتيستی جلوی چشمان ما به مبارزه ی طبقاتی مبدل می شود دو دني

اوت ی متف ول اخلاق ه، دو اص روزی . برنام ه پي د ک ی کن صور م اس ت ر توم اگ

کاست رسوای متجاوزين، احياء سياسی و اخلاقی  برپرولتاريای سوسياليستی 

وروی را ب م ش ات ه رژي ه اثب ه را ب ن نکت رفاً اي د آورد، ص راه نخواھ          ھم

ار ه ک ام محافظ ا تم ه ب اند ک ی رس ای ی م ا و آه و زاری ھ ازی ھ ان ب ا، زب ھ

ه بور ه اش، ب کوپرھيزکاران ی نزدي ستی خيل ه  کراسی استاليني ا ب ر است، ت ت

  .کارگران

بلشويکی، خيلی ساده برای " فساد اخلاقی"توماس، مانند ساير افشاء گران 

  .تقبل اصول اخلاقی انقلابی بالغ نشده است
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  الملل چھارمالملل چھارم  سنن بلشويزم و بينسنن بلشويزم و بين

داختن ه ب" شانرجعت"که در " چپی ھائی"آن  م ان سوی مارکسيزم، در از قل

ردی سيرھای منف ه اک ود را ب اً خ د، عموم عی نمودن شويزم س دود بل             مح

ارگری، تحريم شرکت در : می ساختند شين ک ه ھای پي تحريم شرکت در اتحادي

ستند در و اين اقدامات ھن یکليه". واقعی"پارلمان، ايجاد شوراھای  ز می توان

ده نھايت جامع بی  پس از جنگ، ببحبوحه ی اوليه دوران ی در . نظر بياين ول

ر، ا ات اخي وی تجربي ر، در پرت ال حاض وع ح ن ن ه"ي راض کودکان ی " ام حت

د ی انگيزن ر نم م ب رف را ھ اوی صِ دی، . کنجک انکوک ھلن ر و پ گرت

ای" ست ھ ود " اسپارتاکي تقلال خ ائی، اس ای ايتالي ست ھ انی، بورديگي        آلم

ا برجسته نمودن ساخت شويزم را صرفاً ب گی يکی از خصوصيات آن و ه از بل

دقرار دادن آن در مقابل ساير خصوصيات، نش رايش ھای . ان دادن ن گ ا از اي ام

ی" ری ب" چپ وری اث ه در تئ ک و ن ه در پراتي ته ن ده اس ا نمان ود : ج ن خ اي

ی  ستقيم ول واھی غيرم شويزم گ ه بل ه است ک ن نکت ات اي ت در اثب اپراھمي  تنھ

  .شکل ممکن مارکسيزم، برای عصر کنونی می باشد

 رئاليزم سياسی حزب بلشويک در عمل ترکيبی از والاترين جسارت انقلابی و

ه . را نشان داده است شروان و طبق ين پي وع رابطه ب ه ن برای نخستين بار يگان

رده است رده . را که می تواند ضامن پيروزی باشد، برقرار ک ه ثابت ک در تجرب

رده  تائی و خ تم زده ی روس ای س وده ھ ا، و ت ين پرولتاري اد ب ه اتح ت ک اس

ی رنگونی سياس ق س ا از طري ھری تنھ ورژوای ش ورژوائی ب رده ب زاب خ  اح

حزب بلشويک، راه پيشبرد قيام مسلحانه و تسخير قدرت را . سنتی ممکن است

ه ه ھم شان داد یب ا ن ته دني ه .  اس سانی ک ل ک ستره را در مقاب وراھای اب ش

ا کمک  ا ب ه تنھ د در نظر داشته باشند ک د باي ديکتاتوری حزب پيشنھاد می کنن
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ادر بور وراھا ق ه ش ود ک شويک ب ری بل نھب ود را از لج د خ رميزم وزار رف دن

شيده، ب رون ک ده بي ل گردن ائی نائ ت پرولتاري گ . دول شويک در جن زب بل  ح

ر نظامی و سياست ی صحيح از ھن ه حصول ترکيب ستی داخلی موفق ب  مارکسي

هوحتی اگر بور. شد ردن پاي  اقتصادی  یکراسی استالينيستی موفق به از بين ب

شويک، ی اقتص  جديد شود، تجربه یجامعه ری حزب بل ه تحت رھب اد با برنام

اريخ،  شه در ت رای ھمي وان ب ه عن زرگب ت  يکی از ب شری ثب ات ب رين تعليم ت

ر پروسه. خواھد گرديد ه ب   یتنھا سکتاريست ھای کوبيده شده و سرخورده ک

  .قيقت را انکار کنندحتاريخی پشت کرده اند، می توانند اين 

ست امی اش ني ن تم ا اي شويک. ام زب بل دم  تح ر ق ر ھ ه ب بب ک دان س ا ب نھ

ا شکوه نسياسی خود نور تئوريک می افشاند، توا ی اش"ست کارھای ب " عمل

بلشويزم اين تئوری را خلق نکرد، مارکسيزم ساز برک آن را : را به پيش ببرد

ود راھم آورده ب ود. ف ه رک ت و ن ت اس وری حرک سيزم تئ ی مارک ط . ول فق

اريخی،  ردرويدادھائی در يک مقياس عظيم ت ی ک ه غن ادر ب وری ھستندنق .  تئ

وان بلشويزم با تحليلش از عصر امپرياليزم  ه عن ات،  عصر جنگب ا و انقلاب ھ

ين  ه ب رمايه داری، از رابط اط س ورژوائی در دوره ی انحط ی ب از دموکراس

ارگری در  ه ھای ک ام، از نقش حزب، شوراھا و اتحادي ومی و قي صاب عم اعت

الی،  انقلاب پرولتاريائی، در  یدوره صاد انتق تئوريش از دولت شوراھا، از اقت

يلش از زاز فاشي الاخره در تحل ارتيزم در عصر زوال سرمايه داری و ب م و بناپ

ه  ده ای ب دمت ارزن وراھا، خ ت ش شويک و دول زب بل ود ح دن خ سخ ش م

ود سيزم نم ه کوچک. مارک ود ک رده ش ام ب ری ن د ديگ ذار رون ه  بگ رين نکت ت

وريکی و .ات بلشويزم اضافه کرده باشداساسی ای به نتايج و تعميم  از لحاظ تئ

ه  ائر، زيرومسکی، چه برسد ب ر، ھيلفردينگ، اتٌوب د، دٌبروکِ سياسی، واندِژوِل
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د ه می کنن ای گذشته تغذي ه ی بقاي اس، از مخروب ان توم ی و نورم . سرگرد اتَل

ه  ه ب ان می شود ک پوسيدگی کمينترن به ناھنجارترين شکلی در اين واقعيت بي

رده استسطح زول ک اگون .  تئوريکی انترناسيونال دوم ن روه ھای گون ساير گ

ل(ميانه  ن قبي وم اسپانيا و از اي اج )حزب کارگر مستقل بريتانيا، پ ه احتي ا ب ، بن

ين ب ارکس و لن اتی از م ده جاری خود، اله بختگی قطع ان . عاريت می گيرن  اين

  .به کارگران ھيچ چيز نمی توانند بيآموزند

ين را از آن  ین گزاران بين الملل چھارم، که کليهتنھا بنيا ارکس و لن  سنن م

د خود ی فرھنگان ممکن . کرده اند، نسبت به تئوری برخورد قاطعانه می کنن ب

ه  اره ب ون دوب ر، انقلابي روزی اکتب است استھزاء کنند که بيست سال پس از پي

د رده ان شينی ک اتی عقب ن دماتی تبليغ روتن مق ن م. مواضع ف م در اي از ھ ورد ب

ود را  ه خ ت ک ائی اس رده بورژواھ شتر از خ زرگ بي ای ب رمايه دارھ ز س تمي

ست" ا " سوسيالي ست"ي صور" کموني دت ی کنن تون .  م ه س ست ک صادفی ني ت

ب ر از مطل انی پ شريات جھ اره ین ت  درب ارم اس ل چھ ين المل ديد . ب از ش ني

سترش ب د گ ی نوي ری انقلاب ه رھب اريخی ب ريعی راه ت تثنائی س ور اس ه ط        ب

ن ضترين ت بزرگ. بين الملل چھارم می دھد ر آن، در اي سترده ت روزی گ مين پي

اريخی رشد  اور ت ارم خارج از مسير پھن ل چھ ين المل ه ب واقعيت نھفته است ک

  .نکرده است، بلکه فرآورده ی ارگانيک بلشويزم است

 ل، تروتسکی
   ١٩٣٧ اوت ٢٣
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